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   از دندون پزشکی میام، کاش همون طور که برای عصب کشی بی حس می کنن، واسه 
کارت کشی هم بی حس می کردن تا این قدر زجر نکشیم!

 اگه در یخچال شفاف بود، ۹۹ درصد در مصرف برق صرفه جویی می شد!
  هر پیام صوتی که تو تلگرام می فرستم بعدش گوش می کنم و از صدام خجالت می کشم!

 تو باشگاه حتی اگه برم آب سردکن یا سطل آشغال رو بلند کنم، یکی میاد میگه داداش 
چند سِت مونده؟ با هم بزنیم؟!

  محتوای داخل چیپس رو یه جوری کم کردن که امروز یه چیپس باز کردم فقط صدای 

خنده توش بود!
  این که میگن چاقا مهربونن رو خودشون در آوردن تا بتونن به ما نزدیک بشن و در زمان 

مناسب ما رو بخورن!
ــاورن و همیشه از این ضربه می خورن. اون    همه دوست هام یه مهربونن که زودبـ

عوضی هایی هم که بین دوست هام بهشون برمی خورم، همه شون خودم هستم!
  اون جا که شاعر میگه »گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد« آدم یاد تبلیغ شامپو تو دوران 

قدیم می افته!
  احتمالا تو زندگی قبلی مون یه آدم پولدار بودیم که معتقد بوده پول خوشبختی نمیاره، 

الان هم داریم تاوان اون ادعامون رو پس میدیم!

 

علی مطهری: هنوز نمی دانم برای مجلس بعدی بیایم یا نه؟

 مردم: منتظر لیست دم انتخابات بمونین
معلوم میشه!

بعد از آن که  درخواست سپاهان برای لغو بازی اش در جام 
حذفی به خاطر کم بود ن ملی پوشانش رد شد ، امید نورافکن 

هم به تیم ملی دعوت شد تا بازی سپاهان لغو شود!

هواداران همه تیم ها به جز سپاهان: کاش ما هم 
یه مدیر »ساکت« داشتیم!

معاون وزیر بهداشت: خودکشی در مردان متاهل کمتر است

مردان متاهل: ما رو که  عیال کشته دیگه !

 ثبت احوال: بیش از ۳۰ هزار نام در شش ماهه امسال
 تغییر یافت

نکنه فکر کردن اسمشون رو عوض کنن 
یارانه شون دوباره وصل میشه؟!

خونِ ایرانی، سالم ترین خون اهدایی دنیا / ایسنا

ادمین پیج »بیدارشو کوروش«: ما هی 
می گفتیم خون پاک آریایی، مسخره 

می کردین، دیدین حالا؟!

چند روزی از شهرستان مهمون داشتِم. حالا خودُم خوشُم نِمیه از 
ای کلمه ولی منظور همو شهر دگه یِه. وگرنه اهالی شهر و شهرستان 
و روستا و قلعه همه مال همی کشورِم. )عین دیالوگ های ستایش 
شــد!( قومای دور عیال بــودن که خانوادگی آمــده بــودن و چون 
طبقه پایین خانه خسُرم معذب بودن، تشریف آورده بودن بالا، 
خانه ما. همی اولش بگُم مو و عیال عاشق مهمونِم، ولی مهمون 
هم یَگ روز و دو روز و فوقش یَگ هفته، نه که پونزده روز گازکوب! 
قدمشان روی چشم، ولی هفت نفر آدم بزرگ با دوتا بچه خُردو، 
اویَم تو خانه دوخوابه، که یَگ اتاقش مال خودمانه و یکیش هم مثل 
انباریه، خداییش خیلی ستمه. اویَم وقتی که سر صبح پشت در 
مستراح صف مِگرفتِم، یا نصف شب مِرفتِم حموم که کسی منتظر 
نمانه. یا هر روز عصر بری که حوصله شان سر نره باید مبردمشان 
مچرخوندمشان و هی ویــار بستنی طرقبه و شیشلیک شاندیز 
مِکردن! یا بچه هاشان هوس پارک آبی و دنیای عجایب مِکردن و 
خانوماشان باید فهرست مرکزهای خرید شهر ره تیک مِزدن! اینا به 
کنار، مو که خودُم چهار سالی یَگ بار بازی های جام جهانی ره مبینُم 
به شرطی که یا ایران بازی دشته بشه یا مارادونا و پله و رودگولیت، 
باید تا نصف شب مِنشستُم که اینا وقتی فوتبال مِبینن تنها نباشن و 
فصل به فصل براشان چای و تخمه بیارُم! از کار افتادن خودُم و عیال 
یَگ طرف، خرج خورد و خوراک و شارژ اینترنت خانه هم یَگ طرف، 
ای که برنامه زندگی ما دوتا که عین ساعت بود به هم رِخته بود و دایم 

چرت مزدم هم یَگ جور کلافه مان کرده بود.
خلاصه به خیر گذشت و خــان آخــر مهمون نوازی یعنی خرید 
سرراهی و بردنشان به راه آهن هم با موفقیت تِموم رفت و خلاص. 
ولی همونجه در حالی که داشتُم زیرشلواری محبوبُمه مپوشیدُم 
با عیال قول گذاشتِم یا نرِم مسافرت، یا برِم هتل، مگر خانه سعید 

باجناقُم که عاشق  مایِه!

آقکمالمهمانداریمیکند!

تیتر روز

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره
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نماینده همدان : سرمایه گذاری بی حاصل 

100 میلیون دلاری ایران خودرو در 

»سنگال« به خاطر اختلاف سیستم برق!

خبر پیچید در اقصای داکار
که مردم! جور شد بهر شما کار

نه تنها کارتان در کارخانه
car که آید زیر پاتان بعد از این

رسید از خاک ایران خط مونتاژ
دوسو و چارسو، کولیس و آچار

در این جا خرج، صد میلیون نمودند
دلار تانخورده عین آمار

به شدت در تلاشند آن دلیران
نماند بلکه در داکار بیکار

خلاصه مردمان خوشحال رفتند
به ایران خودرو با شادی بسیار

یکی قصر خفن دیدند آن جا
که بر بنزش زده صد سور صد بار

همه چشم انتظار کار بودند
که آمد پایِ در مسئول آن، زار

چنین گفت: ای عزیزان دل من!
شده باری تمام کارها بار

فقط مانده است یک اشکال کوچک
که خوابیده است اکنون کار ناچار

دوشاخه دست مان چشم انتظاریم
که برق آید برای شهر داکار!

عبدا... مقدمی  

شعر روز

فقطوفقطادامهتحصیل

خواستگارات  از  فرنیا  خانم  می گین  هی 
ــار تـــوی ایـــن کــشــور زندگی  ــگ بــنــویــس، ان
نزدیک  سرما  فصل  به  داریــم  نمی کنین. 
می شیم و سیب مجلسی قـــراره بــا شدت 
هرچه بیشتر گرون شه، اون وقت فکر کردین 
کسی میاد خواستگاری؟ با این وضع توی 
دانشگاه پسرا وقتی به یه دختر می خورن و 
جزوه هاشون پخش زمین می شه، به سرعت 
از محل متواری می شن که چشم نبینه و دل 
نخواد، سریعا برمی گردن واحد تکثیر جزوه 
جدید می گیرن. درسته که هزینه اش می افته 

به دوش شون، ولی بازم به صرفه درمیاد.
توی چنین شرایطی پسرا که عمرا پا پیش 
بـــذارن. شاید بگین خب وقتشه خانما یه 
حرکتی بزنن. چــرا مــا؟ هــرجــوری حساب 
کنین از این طرف هم ازدواج نمی صرفه. برای 
شروع زندگی مشترک در کمترین حالت یه 
یخچال و یه گاز و یه قابلمه آلومینیومی و چارتا 
بالش لازمه، همینا می شه یک سال حقوق 
پدر من. می گین چرا پدرم بده؟ پس کی بده؟ 
نه که وظیفه اش باشه ولی مثلا خودم خیلی 
سعی می کنم کمک خرج باشم، اما حساب 
کردم اگه از روز اولی که توی روزنامه شروع 
به نوشتن کــردم حق التحریرهام رو جمع 
می کردم، سال دیگه همچین موقع هایی 
می تونم یه بالش طبی بخرم که لااقل سرمو 
بذارم روش خواب های خوب ببینم. تازه همه 
اینا در شرایطیه که بگیم نه عقد و نه عروسی و 
نه مهمونی به صرف چای و شیرینی، هیچی. 
اگه بخوایم یه مهمونی بگیریم دمپختک هم 
بذاریم جلو چارتا فامیل، شما می دونید دوغ 
چند شده؟خلاصه انقدر نپرسید خواستگارا 
چی شدن؟ یادم می افته اصلا اعصابم خرد 
می شه. بیاین یه مدت فراموش کنیم همچین 
مسئله ای وجود داره. بیاین به ادامه تحصیل 

فکر کنیم تا مقطع فوق دکترا.

کارتون روز

توئیت روز

کمیک روز

زهرا فرنیا|  همه کاره و هیچ کاره

طی ۵ ماه امسال بیش از 7000 نفر در حوادث رانندگی جان باختند 

یک مشکل بزرگ:عبور از کتاب برای ...
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چیپسبادیبرایچاقهایمهربون!


